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براي سالمرگ احمد شاملو ( الف.بامداد) در ميانه دالان تموز

بيست و پنج تموز از آخرين باري كه آيدا موهايش را شانه زد، ناخنهايش را گرفت و چشمهايش را
بوسـيد مگـذرد. از پـ تابسـتانهاي گـس و نحـسِ ببامـداد، آفتـاب پلههـا را صـد تـا يـ بـالا مـرود و

همچنان در تار و پود چامههايش مومنانه متابد.
بامداد با ما از سيارهاي دورِ دورِ دور حرف مزند و همچنان از پشت كلماتِ بلند سرك مكشد، بر درها
و دروازههاي آزادي مكوبد و نفس زنان پايان حزنآلودِ خويشتن را به سياره نسيان و جولان تسليت
گويـد. او كـه خـود بامـداد بـود، نـه فقـط شـاعرِ سـپيده دمهـا و قطرههـاي بـاران پـاك… همـو كـه خـالقم
روشنايهاي ماندگار بود در تاريكترين شبهاي اين كهن بوم و بر در خاموشترين ليال اين روزگار

وهمآلود.
حالا بيست و پنج تابستان است كه شير آهن كوه مردي از اينگونه عاشق، ميدان خونين سرنوشت، به

…كه راز مرگش اندوه عشق بود و غم تنهاي پاشنه آشيل در نوشته است. رويينه تن
آري بامدادِ آيدا از رنج دنيا و تعب تن رها شده و رفته تا پشت پرچينها دراز بشد، اما شعرهايش،
همچون نفسهاي آمودريا، تا هميشه تر و تازه ممانند؛ از هواي تازه تا ابراهيم در آتش، از ترانههاي

كوچك غربت تا حماسههاي بزرگ انسانيت و از مدايح بصله تا آيدا، درخت، خنجر و خاطره.
هزار سال هم كه بذرد و سرشاخههاي شمشادها در امامزاده طاهر تان بخورند، باز هم كلمات در
دستان او زخم مخورند، عاشق مشوند، فرياد مشوند و مثل يك كودك معصوم به آغوش تصاوير پناه

مبرند. تصاوير بهتآور در روزگار سرآور!
و ساعت سرخ در جسم خستهاش از تپش بازماند و ميان بودن و رفتن درن نرد تا رها شود از هر چه
باداباد اين محنتآباد. شاعرِ بيقرارِ آلام وطن كه عمري گفتنهاي ناگفته مام ميهن را به زبانِ آذرخش

سرود و صداي بصدايان شد.
حالا بيست و پنج مرداد است كه او رفته اما از پس سالهاي عسرت و حسرت، هنوز ستارهها با چشمانِ

«پريا» حرف مزنند و باد، ترانههاي «دختراي ننه دريا» را زير گوشمان زمزمه مكند.
آري زنـدگ آب تنـ كـردن در حـوضچه اكنـون اسـت و بامـداد در ايـن حـوضچه، امـواج را بـه يادگـار
گذاشت كه تا ابدالاباد، تشن ما را به دانستن و آزاد بودن، تازه نه مدارد. متبرك باد يادش كه با زبان

باران، با جهان سخن گفت تا كوهها در برابر نامش كلاه از سر بردارند و لخت تعظيم كنند.
… من پناهندهام به مرزهاي تنت و من همه جهان را در پيراهن گرم تو خلاصه مكنم،

مثل درخت كه به سوي آفتاب قد مكشد
همه وجودم دست شده است و همه دستم خواهش: خواهش تو، چه بتابانه مخواهمت، تو را دوست

دارم و اين دوست داشتن حقيقت است كه مرا به زندگ دلبسته مكند.
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